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مقدمه‌ی ناشر: 


تالیف GES‏ «شهید ولایت در شب ولایت» اقدامی‌ست درراستای 
تقدیرو ماندگاری شهید مظلومی که به جرم دوستی علی بن ابی طالب 2 
واولاد طاهرینش لب و به گناه انتخاب آزادانه‌ی عقیده» درشب عید سعید 
غدیرخم دقیقا بعد از ده سال از شبی که تشيّع خود را اعلام کرد. به 
بی‌رحمانه‌ترین شکل Kae‏ مورد اصابت آماج گلوله‌های معاندین ودشمنان 
حق وحقیقت قرار گرفت. 

همان‌هایی که تفکرشوم یزید را دنبال می‌کنند ویاران امام حسین ل رادر 
هرمقطع زمانی به خاک وخون می‌کشید ند . آن‌هایی که سرزمین DLS‏ حادثه‌ی 
عاشورا راتا پسکوه بلوچستان استمرار بخشید ند تا بدین‌وسیله عمق GAS‏ 
یزیدی که درخون‌شان هست را برسرپیروان حسین بن do‏ 2 نشان دهند؛ 
ولی LL‏ بدانند شیعه با مظلومیت آغاز شد با مظلومیت ادامه داد وبا ريخته 


شدن خون پیروانش» پیش رفته ومی رود. 


۶ شهید ولایت درشب ولایت 


اشک‌های شيعه نه برای سکوت وسکون است؛ بلکه برای تیزی بیشتر 
شمشیرحسینی نب ونابودی افکار پلید یزیدی است. پس تا زمانی که پرچم 
پرچم حسینی :2 برپاست. باید راه زینبی :3 را ادامه داد؛ تازمانی که صاحب 
اصلی اين نهضت حضرت بقية الله الاعظم SEA‏ ظهو 02,5 9 وریشه‌ی فساد 
وظلم را بخشکاند؛ و حکومت عدل الهی که وعده‌ی راستین خداوند است» 
تحقق dub‏ که: «وَرِی نتم Je‏ این Glyde tl‏ الاض glass‏ اَم 


esti 4 Als و‎ 


۱ سوره‌ی قصص. آیه‌ی ۵. 


شهید ولایت درشب ولایت ۰ ۷ 


(بسم الله الرحمن الرحیم» 

فامیل «زومکزهی» ازفامیل‌های Sy‏ «پسکوه» بوده واکثرمردم Lol‏ 
منتسب به شخصی به نام زومک هستند. «زومک» و «سایک» دو برادر 
شیعه‌مذ هب بودند که زومک به بلوچستان آمد ونسل او به مرورزمان ستی 
شدند والان رگه‌هایی از تفکرشیعی در زومکزهی‌ها دیده می‌شود؛ اما سابک 
در جنوب کرمان باقی ماند و سابکی‌هایی که در جنوب کرمان و منطقه‌ی 
«دلگان» و «یزمان» زندگی می‌کنند» ازنسل او و شیعه می‌باشند. 

سال۱۳۵۰ در خانواده‌ی متدین «یار محمد زومکزهی»» کودکی به‌دنیا آمد 
که آثار بزرگی درپیشانی‌اش نمایان بود. روستای «مهرآباد» دهستان پسکوه. 
ازتوابع شهرستان «سبب و سوران» سراوان» اولین جایی بود که «محمد اسلام» 


چشمانش را درآن Sets:‏ 


همه‌ی تلاش خانواده» کسب روزی حلال بود تاذره‌ای حرام دراین خانواده 


۸« شهید ولایت درشب ولایت 


راه پیدانکند. پد ر خانواده باهمان درآمدی که ازراه کشاورزی به‌د.ست می‌آورد. 
علاوه برفرزندان خود. تعدادی یتیم وخانواده‌ی بی‌سرپرست راهم اداره می‌کرد. 

محمد اسلام. تحصیلات ابتد ایی رادر«مدرسه ی نادرشاه» پسکوه به پایان 
رساند. ازهمان دوران کودکی. به اعتراف دوست ودشمن. فکری بلند داشت 
وبه مسایل دینی به خصوص نماز پای‌بند بود. 


پسکوه؛ مدرسه‌ی راهنمایی نداشت؛ به‌همین خاطرمحمد اسلام مجبور 
شد برای گذراندن کلاس‌های اول ودوم راهنمایی به مدرسه‌ی «شهید استبرقی» 
سوران برود. سوم راهنمایی را در مدرسه‌ی «سید جمال الدین» سراوان تمام 
کرده؛ سپس به ایرانشهررفت وبعد از چهار سال تحصیل دررشته‌ی «Saree‏ 
از دبیرستان «بنت‌الهدی» فارغ‌التحصیل شد. 


محمد اسلام گذراندن دوره‌ی سربازی را ادای دینش به جمهوری اسلامی 
ایران می‌دانست. به‌همین جهت دراسفند ماه سال۱۳۷۰ برای خدمت به ارتش 
شاهرودرفت و چند ماه خرخد متش رادرارتش خا شگذراند ودراسفند ۲ ۱۳۷ 
بعد از تمام‌شدن دوره‌ی سربازی‌اش, به روستا بازگشت. 


او درسال ۳ ازدواج کرد که ثمره‌ی این ازدواج مبارک» سه دختر 
به نام‌های «ریحانه»» «فرشته»؛ «ندا؛ و دو پسربه نام‌های «امیرحسین» 


و«امیرمحتّد» است. 


شهید ولایت در شب ولایت ٩۰‏ 


سال ۰۱۳۷۴ سال سرنوشت سازی برای محمد اسلام بود. اودراین سال» 
پس از مطالعات فراوان» در شب عید غدیرخم. آقا اميرالمۇمنین اا را در 
خواب دیده و شیعه شدنش b‏ اپراز می‌کند. 

شیعه‌شدن او سرو صدای زیادی در منطقه ایجاد می‌کند؛ اما اوهیچ 
Se‏ العملی از خود نشان نمی‌دهد وارتباط خود را با اهل ستّت و مولوی‌ها 
بیشت رکرده وبه خانه‌های آن‌ها سرمی‌زد. 

اودرراه حق ازهیچکس نمی‌ترسید وازاظهارمذ هب جدیدش هیچ باکی 
نداشت. بارها تهدیدش کرده بودند؛ اما با توکل بر خداوند hare‏ هدف 
مقّسش را دنبال می‌کرد. هر کسی که به اواعتراض می‌کرد» با نرمی و گفتگو 


اودرباره‌ی علت شیعه‌شدنش می‌گفت: «واقع امراین است که دهستان 
پسکوه» مرکزتقابل افکار سنتی و سلفی است؛ به طوری که اگرکسی وارد این 
دهستان شود مجموعه‌ای ازعبادات واذکاررامشاهده خواهد کرد. محل دست 
بستن‌ها در نماز جورواجور است وتعداد رکعت‌های نمازتراویح هم متفاوت 
شنت و... به‌همین خاطربنده که دهیار پسکوه ioe‏ سعی و تلاش زیادی 
کردم تاآن‌ها رابه تفاهم برسانم؛ ولی نشد. تا این‌که متوتل به بزرگ‌ترین مولوی 
منطقه شدم وایشان هم متاسفانه کم حوصلگی وناتوانی به خرج داد ورسیدگی 


به باغ خرمای خویش را به پاسخ‌گویی به خواسته‌ی ما جوانان ترجیح داد. 


۱. لغت‌نامه‌ی دهخدا: درتداول» گوناگون» متنوع» مختلف. 


۰ » شهید ولایت درشب ولایت 


این بی‌تفاوتی و ناتوانی مرا ناامید کرد. پس از آن به همه‌ی فرقه‌های 
شهرستان سراوان شامل سنتی؛ سلفی. اخوان‌المسلمین. مودودی. بریلوی» 
دیوبّندی. چشتیه: نقشبندی: قادری و... مراجعه کردم؛ اما هیچ‌کدام ضمیر 
جستچوگر مرا آرام نکرد. تا این‌که به مطالعه‌ی مذهب تشيّع پرداختم. 


بحمدالّه درسایه‌ی مطالعه وراهنمایی‌های درستی که دریافت می‌کردم. 
علاقه‌ی فراوانی به اهل‌بیت 25 پیدا نمودم. جاذبه‌ی tC fal‏ به قدری 
زیاد بود که نگذاشت ازآن‌ها جدا شوم؛ وهم‌اکنون شیفته‌ی آن‌ها هستم. 
به طوری‌که همه‌ی خطرها را به جان خریده و حاضرم درراه دوستی ومحبّت 
آن‌ها جان خود را فدا نمایم.» 


او عجزمولوی‌ها در پاسخ به سوالاتش را از دیگرعلل شیعه‌شدنش بیان 
می‌داشت وتصریح می‌کرد: شخص خاصی درشیعه‌شدنم نقش نداشته 
است. کم حوصله‌گی و ناتوانی مولوی‌ها در پاسخ به سوال‌های عقیدتی مرا 
شيعه کرده؛ واین مطلب را بارها به خودشان نی زگفته‌ام. 


اودر پاسخ به سوال کسانی که درباره‌ی شهادت حضرت SEA‏ سوال 
می‌کردند» می‌گفت: «مگرنه این‌که از نظرروایی» اگرخانمی دراتروضع حمل 
آسیب ببیند وازدنیا برود. اورا شهیده می‌نامند. پس آگربنا به زعم شما اهل 
ستت» حمله به خانه‌ی فاطمه زهرا و3 دروغ باشد. حداقل Grade blew‏ 


اودر baw SI‏ شدن فرزندش محسن Jub‏ ایشان b‏ شهیده خواند.» 


شهید ولایت در شب ولایت Wa‏ 


«آگرهدف اصلی دوستی ومحبّت ما به صحابه» صرفا دریافت درست اسلام 
وسیره‌ی نبوی ا باشد» یقینا اهل خانه‌ی BE rely‏ بهترازدیگران می دانند که 
مراد ومنظورپیامب ade‏ بوده است ؟ ! لذاما شیعیان به خاطردریافت درست 
اسلام وسیره‌ی پیامب me‏ ازاهل‌بیت :232 که اهل خانه اند پیروی می‌کنیم وبه 
دیگران هم توصیه می‌کنيم که پیرو اهل‌بیت 92 باشند.» 


وقتی به اعتراض به او گفته می‌شد: «چرا مردم را به شیعه‌شدن دعوت 
می‌کنی؟» می‌گفت: «من دعوت به شيعه نمی‌کنم؛ بلکه دعوت به اهل 
بیت 22 می‌کنم واین دعوت به زور و چماق نیست؛ بلکه با منطق و خدمت 
ومحبّت است. از نظرمن» همه‌ی سنی‌های واقعی» شیعه و پیرو علی ا 
هستند و جداکردن ستی‌هاازاهل‌بیت 32 ازتوطته‌های بنی‌امیّه وبنی‌العبّاس 


بوده است که متاسفانه توسط عده‌ای مزدورپی‌گیری می‌شود.» 


ES 

محمد اسلام که تنها مانع شیعه شدن مرد م پسکوه راوجود یک مولوی سلفی 
درآن منطقه می دانست »تصمیم گرفت این مانع را از سرراه مردم بردارد؛ به همین 
خاطرابتداازدخترآن مولوی خواستگاری کرد تاشاید ازاین راهبراوتاثیربگذا رد؛ 
Js‏ با مخالفت وی مواجه شد. اوبعد ها آن مولوی رابه تشیّع دعوت کرد و چند 
هفته‌ی پیاپی. گاه تنهایی و گاه با خانواده» به خانه‌ی اومی‌رفت ودر حضور 
شاگردانش ازاو سوال می‌پرسید؛ ولی مولوی جز طفره رفتن از جواب؛ راهی 

نداشت و بحث را منحرف می‌کرد. 


VY‏ شهید ولایت درشب ولایت 


یک‌بارامام جمعه‌ی «مسجد مکی» زاهدان به دهستان پسکوه آمده و 
تعریف وتمجید فراوانی از سلفیت کرد. پس ازپایان جلسه é‏ صفوف نماز بسته 
شد. محمد اسلام که هميشه دوشهرهمراه داشت ود رآن جلسه حضورداشت؛ 
هردومهررا از جیبش درآورده؛ یکی را مقابل خود ودیگری را مقابل مولوی که 
کنارش ایستاده بود گذاشت وبا دستان باز و طبق فقه شیعه نماز خواند. 


بعد ازنمان مولوی علّت این کار محمد اسلام را ازاو پرسید. محمد اسلام 
به اوگفت:«من دراختلافات شماسرگردانم؛ شماهم ازا ختلافات بین خودتان 
سرگرد انید. بیایید شما هم SLE‏ سجده کنید تا همه مثل هم شویم .» 


گران تمام شد. بعد ازنمازیکی ازمولوی‌ها جلوآمده وازاوپرسید:«جرا برخلاف 
آیین پدرواقوامت با دست بازو به فقه شيعه نماز خواندی ؟» محمد اسلام در 


جوابش گفت: «شما مولوی‌ها باعث شیعه شدنم شدید!» 


آن شخص باتعجب پرسید:«ما مولوی ها تور شیعه کردیم ؟» اوجواب داد: 
«بله. مگرهمین الان امام جمعه‌ی مسجد مکی نگفت که یکی از مذاهب 
مترقی‌وبرحق سلفیت است LIM‏ جزاین است که حرفش رافقط وفقط به خاطر 
جلب رضایت مولوی سلفی پسکوه گفته است ؟ درحالی‌که شما حنفی‌ها با 
سلفی‌ها دشمنی دارید. این‌گونه بی‌ثباتی‌ها دررفتارو گفتارشماست که مرا 


شيعه کرده است.» 


شهید ولایت در شب ولایت ۱۳۶ 


$ 


پسرش را امیرحسین نامید. ایام محزم» وقتی تلویزیون مراسم عزاداری محزم 
را پخش می‌کرد. سینه می زد واز ته دل گریه می‌کرد. 


ازاو سوال می‌کردند: «چرا گریه می‌کنی ؟» می‌گفت: «دست خودم نیست؛ 
خودبه خود گریه‌ام می‌گیرد.» 


شب‌های محرم» نوارمداحی را در ماشینش گذاشته وصدای of‏ را بلند 
می‌کرد و خانواده و معلم‌های شیعه مذهب را برای مراسم عزاداری به مسجد 
امام علی یذ سراوان می‌برد. 

محمد اسلام مکرر به همسرش می‌گفت: «شیعه : نور دارد؛ شما هم اگر 
e O a ae‏ مه هدومن غات مل اقا تین 
لب‌تشنه شهید خواهم شد.» 


محمد اسلام تلاش می‌کرد تا فرزندانش را بافرهنگ اهل‌بیت :7 آشنا کند. 
ریحانه زومکزهی فرزند محمد اسلام می‌گوید: «من کلاس سوم بودم و پدرم 
یک روز صبح من را سوار ماشین کرد تا به مدرسه برساند. توی ماشین از من 
پرسید: آدخترم اسامی دوازده امام 2 رابلدی ؟" من با شیرین‌زبانی واعتماد 
به نفس بالا گفت:"بلدم." گفت: "یکی‌یکی بگو." گفتم:"امام BEL de‏ امام 
Alo‏ امام حسین EL‏ به امام حسین لد که رسید. دیگرنتوانستم بقیه 


را بگویم. درم با مهربانی به من گفت:"دفترت را با زکن. اسامی دوازده امام 248 


۴ « شهید ولایت درشب ولایت 


را به‌همین ترتیبی که می‌گویم» بنویس و حفظ کن. از مدرسه که برگشتی از 
شما می‌پرسم واگربلد بودی جایزه می‌گیری." او اسامی دوازده امام22 را به 
ترتیب برمن املا کرد و بعدازظهرآن روز وقتی اسامی دوازده امام 24 را حفظ 


کرده بودم» به من جایزه داد.» 


محمد اسلام بعد ازازدواج راضی نمی‌شد پدر و مادرش را تنها بگذارد. 
می‌گفت: «اگرمن از LS‏ پدر و مادر بروم. کسی از بچه‌ها نیست تا به آن دو 


خدمت کند.» 


با وجود اینکه فرزند انش بزرگ شده بود ند وجا برای زندگی شان کم بود؛ ولی 
تاده سال کنارپدرومادرش زندگی کرد. خودش کار کشاورزی رابه عهده گرفته 
بود وبه ندرت به پدرش اجازه‌ی کار کردن در زمین‌های کشاورزی را می‌داد. 
اوهیچ‌گاه نمیگذاشت مادرش ظرف‌ها را بشوید. وقتی می‌دید مادرش جارو 
را برداشته» به سرعت ازدست او جارورا می‌گرفت و خودش مشغول جاروکردن 
خانه و حياط می‌شد. 


اودرسال‌هایی که کنارپدرومادرزندگی می‌کرد. خانه‌ای دوواحدی 
ساخته بود؛ تاوقتی به GUE‏ خودش برود» پدرومادرش راهم با خود به 
آن‌جا ببرد. وقتی خانه آماده‌ی سکونت شد. هرچه به پدرش التماس کرد تا 
بااوبه خانه ی جدید برود وبه زندگی درخانه های خشتی خاتمه دهد پدرقبول 
نکرد وترجیحداد درخانه‌ای که خودش با دستانش ساخته بود» زندگی کند. 


پس از مقاومت پد محمد اسلام گفت: «حالا که با من به خانه‌ی جدید 
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نمی‌آیید. من هم به آن جا نمی‌روم.» ولی پدرش او را تکلیف کرد که به خانه‌ی 
خودش برود و محمد اسلام با ناراحتی و گریه از کنارپدرو مادرش رفت . 


رفتن به خانه‌ی جدید مانع نشد تامحمد اسلام خدمت کردن به پد رومادرش 
راادامه ندهد؛ اوهرشب ماه مبارک رمضان» برای آن‌ها غذا می‌برد و در بقیه‌ی 


ایام سال. گاهی خودش و گاهی توسط فرد دیگری برای آن‌ها غذا می‌فرستاد. 


ES 

شیعه شدن محمد اسلام نه تنها باعث نشد د cds‏ رسانی به اهل ستت 
کم‌انگیزه شود؛ Kh‏ خدمت رسانی صادقانه اش را با قوت بیشترادامه می داد 
وروزبه روزاین خدمات بیشترمی‌شد. مردم محروم منطقه که پاکی عمل 
ومنطق گفتارش را می‌دیدند. هرروزبه تشیم علاقه مندترمی شد ند واوراالگوی 

خود قرار داده بودند. 
GLAD‏ پسکوه اولین شغل رسمیاش بود. دهستان پسکوه دوازده هزارنفر 
جمعیت داشت ومحمد اسلام دهیا رشایسته‌ای برای آن جا شده بود. همین 
شایستگی باعث شد چند سال بعد به عنوان فرمانده‌ی گردان ۱۶۳ عاشورای 
سراوان منسوب و کمی بعد ریاست شورای حل اختلاف دهستان را هم به او 
بسپارند. اوبه خوبی توانست به اختلافات عمیق و چندساله‌ی زیادی پایان 


دهد و جلوی درگیری و خون‌ریزی را بگیرد. 


اوبا پولی که به‌دست می‌آورد تا جایی که می‌توانست گره از کار مردم باز 
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می‌کرد. یک روزبین زن ومردی ازاهالی روستا برسرجهیزیه اختلاف شد ونزدیک 
بود ازهم طلاق بگیرند. محمد اسلام به خانه‌ی آن‌هارفت وگفت:«من هرمبلغ 
پولی که مورد اختلاف است را می‌دهم؛ شما فقط زندگی‌تان را خراب نکنید.» 
اوهمه‌ی پول مورد اختلاف را از جیب خودش پرداخت کرد وزندگی آن‌هاادامه 


SS پیدا‎ 


اوعشق عجیبی برای خدمت به مردم داشت . زمانی که از طرف کمیته‌ی 
امداد امام خمینی ‏ قرار بود تا HE‏ برای بیوه‌زنان بسازند» محمد اسلام 
مسوولیت ثبت‌نام ازآنان را به عهده داشت . بیوه‌زنان روستا برای نام نویسی 
به خانه‌ی اومی‌آمدند. در میان OUT‏ زنی به همراه فرزندش دیده می‌شد که 
ظاهرتمیزی نداشتند. محمد اسلام ابتدا برای آن‌ها چایی آورد واز همسرش 
تقاضا کرد که آنان رابه حمام ببرد؛ اونیزبامهربانی خواسته‌ی شوهرش رااجابت 
a5‏ 

محمداسلام شب ها خیلی کم می خوابید . گاه شب هاتادیروقت د رکوچه‌ها 


زیاده خواهانی برای تصاحب بهترین زمین‌های پسکوه به اوپيشنهاد رشوه 
ووعده‌ی زمین معادل مید ادند؛ ولی اوبه شد ت ازرشوه دادن ورشوه‌گرفتن تنفر 
داشت؛ وبا آن‌ها مخالفت می‌کرد. به‌همین خاطربه اوتهمت‌های فراوانی 


یک رو که اززاهدان برگشته بود. می‌گفت: «زمانی که من ازبین آن‌ها بروم؛ 
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خواهند دانست که همه‌ی حرف‌هایی که پشت سرمن می‌زنند» تهمت بوده 


است.» 


او با پی‌گیری‌های فراوان توانست تا دبیرستان دخترانه‌ای برای پسکوه 
بسازد؛ هم چنین در نظرداشت تا قلعه‌ی باستانی پسکوه و زیارت‌گاه آن جا را 
Lol‏ نماید. 


$ 


این مسیر محمد اسلام تا سال ۴ یعنی ده سال پربرکت ادامه پیدا 
کرد. او به همان مقدار که دراین سال‌ها نورانی و زیبا شده بود» برای دشمنان 
حق و خفاش‌های تاریکی جهل» کورکننده و خاردر چشم شده بود وهرروز 
کینه‌ی اودردل‌های سنگ‌شان بیشترمی‌شد؛ تا این‌که شب عید غدیرفرا 
رسید و محمد اسلام که همه چیزرا درولایت می‌دید. برای شرکت در مراسم 
جشن غدیرراهی سراوان شد. 

اودرهمان ایام » پی‌گیرطرح آب‌رسانی به پسکوه بود و همه هم ازاین 
تلفنی گرفته و سراغ او را می‌گیرد. خانم محمد اسلام به آن شخص می‌گوید: 
«محمد اسلام به سراوان رفته وآخرشب برمی‌گردد.» 


این فرد ناشناس شماره‌ی تلفن‌همراه محمد اسللام را از خانواده اش گرفته 
وبعدازتماس باوی. خود را«عسکری» معرفی می‌کند ومی‌گوید: «می‌خواهیم 
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با عده‌ای از دوستان به منزل شما بياییم تا درباره‌ی طرح آب رسانی پسکوه 
صحبت کنیم.» 


محمد اسلام ضمن استقبال ازاین پيشنهادآنان رابرای صرف شام دعوت 
می‌کند. بعد از اتمام جشن غدیردر مسجد جامع سراوان» او با امام جمعه 
وسایردوستانش خداحافظی کرده وبا این‌که امام جمعه اصرار برماندن اودر 
آن شب را داشت» ولی محمد اسلام از اهمیت آب‌رسانی پسکوه به او 
گفت؛ اما قول داد تاصبح فردا به سراوان برگشته ودرمراسم دیداربا خانواده‌ی 
سادات شرکت کند. 


محمد اسللام وقتی به پسکوه آمد» به خانه‌ی برادرش رفته وا زهمسربرادرش 
درخواست می‌کند تا Gly‏ آشپزی به bol Gale‏ بیاید؛ زیرا تنها یک هفته 


از وضع حمل همسرش گذشته بود و به اواجازه‌ی پخت وپزنمی‌داد. 


همسرمحمد اسلام که به دیرآمدن شوهرش عادت داشت . آن شب تعجب 
کرد که چرا شوهرش زود به خانه برگشته است . محمد اسلام گفت: « شخصی 
به نام عسکری زنگ زده و می‌خواهد در آب‌رسانی پسکوه کمک کند.» 
شام آماده‌شد ومنتظرآمدن مهمانان ماندند. مهمان‌ها دیر کردند واوبه 
خانواده‌اش گفت:«شماشام بخورید؛ من منتظرمهمان‌ها می‌مانم تا باآن‌ها 


غذا بخورم.» 


اومهربان‌ترازهمیشه. غذابه‌دهان بچه‌هایش گذاشت و خودش غذانخورد 


و گفت: «جشن Lee‏ غدیردر سراوان شیرینی خورده‌ام؛ میلی به غذا ندارم.» 
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سپس گفت:«من خسته‌ام؛ تامهمان‌ها یایند » می‌روم داخل GUI‏ مقداری 
استراحت کنم.»اوفلاسک چایی را برداشت وروبه همسرش گفت:«بیا برویم 


داخل اتاق با هم چایی بخوریم ٩.‏ 


چند دقیقه‌ای نگذشته بود که گوشی‌اش به صدا درآمد. اوشماره را نگاه 
کرد و گفت:«شماره‌ی تلفن‌عمومیاست » گوشی را جواب داد. مهمانان گفتند: 
«ما ابتدای پسکوه کنارتلفن‌های عمومی ایستاده‌ايم وخانه‌ی شمارا بلد 
نیستیم.» محمد اسلام گفت: «همان‌جابمانید. من‌الان باماشین به آن‌جامی‌آیم.» 


صحبت‌هایشان که تمام Ld‏ گفت: «چایی را روی چراغ بگذارید تا داغ 


شود؛ سفره را توی اتاق پذیرایی بیندازید وبخاری را به آن‌جا ببرید تا خانه گرم 


شود. من دنبال مهمان‌ها می‌روم وآن‌هارا می‌آورم.» 


پسردوساله اش امیرحسین. گریه‌کنان خود را به پدر می‌چسباند تا با او 
بیاید؛ همسرش گفت: «بچه را هم سوار ماشینت بکن.» محمد اسلام گفت: 
«بگذار بچه همین‌جا با دخترعمویش بازی کند. درب ble‏ را نبندید» من‌الان 


برمی‌گردم .1 


اوبا خانواده اش خداحافظی کرد وطبق قراراولیه به محل تلفن‌های عمومی 
پسکوه رفت؛ ولی کسی را ندید. آن‌ها به گوشی محمد اسلام زنگ زدند که ما 
کنارپست قرنطینه ایستاده‌ايم. محمد اسلام مقداری ازراهی که رفته بود را 
برگشت؛ ووقتی کاملا در تیررس آن‌ها قرار گرفت . از سه طرف هدف AS‏ 
گلوله‌ها قرارگرفت. 
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محمد اسلام که زخمی شده بود» سعی می‌کرد از کمین‌شان خارج شود؛ 
اماماشین ا زکنترلش خارج شد وبه جدول کنا رجاده خورد وایستاد. مهمان‌هایی 
که محمد اسلام برایشان پذیرایی مقصلی تدارک دیده بود پنجاه گلوله بربدن 
نیمه جانش شلیک کردند؛ وبعدازمطمئن‌شدن ازشهادتش» موبایلش رابرداشته 
و cals‏ شماره تماس‌های موبایل را حذف و از منطقه فرار کردند. 


بعد ازآن‌که برگشتن محمد اسلام به خانه بهدرازا کشید» همسرش دل‌شوره‌ی 
عجیبی CES‏ پسرعمه‌ی محمد اسلام به بی‌سیم ا 4S‏ درخانه جامانده پودء 
تماس گرفت . همسرمحمد اسلام بی‌سیم رابرداشت . اوبه همسرمحمد اسلام 
گفت:«صدای رگبارآمده !به شوهرت بگوبیا باهم برویم ببینیم چه شده است US‏ 
همسر شگفت:«شوهرم خیلیوقت است که دنبال مهمان‌هارفته وهنوزیرنگشته؛ 


تفنگش رانیزبا خود برده است. شما بروید ببینید شاید اتفاقی افتاده باشد ؟۱» 


پسرعمه‌ی محمد اسلام اولین نفری بود که خودش را برسرپیکربی جانش 
رساند. پاسگاه محل و برخی اهالی روستا هم کم‌کم جمع شدند. آن‌ها برای 
انتقال محمد اسلام به سردخانه نیازبه مدرک شناسایی داشتند؛ واز طرفی 
نمی خواستند همسرش با خبرشود. گفتند: «محمد اسلام زخمی شده و باید 
به بیمارستان برود.» پس ازآن. شناسنامه‌ی شهید را از همسرش گرفته و 


جنازه‌اش را به سردخانه‌ی سراوان بردند. 


اول صبح روز غدیرامام جمعه‌ی شیعیان سراوان» پس از غسل و کفن بر 
پیکرش نماز خواند؛ هم‌او که شب گذشته از محمد اسلام قول گرفته بود تا 


شهید ولایت در شب ولایت ۲۱۰ 


روزغدیرباهم به دیدا رخانواده‌ی سادات بروند .سپس جنازه‌ی شهید راساعت 
۰ صبح دریک تشییع جنازه‌ی باشکوه و با همراهی بسیاری از دوستان و 
دل‌دادگان شهید. به پسکوه برده ویکی ازمولوی های پسکوه نمازی نمادین براو 
خواند و شهید را درپسکوه دفن کردند. 


بسیاری ازاهل ستت پسکوه ازشهادت محمد اسلام گریان بودند وآرزو 
می‌کردند که ای‌کاش صد تفر دیک ر کشته می‌شدند. ولی او زنده می‌ماند. 


آری» شهید محمد اسلام زومکزهی در شب ولایت به صاحب ولایت 
ومحبوب قلبش امیرمومنان EL le‏ پیوست. ۲۸ دی‌ماه سال ۱۳۸۴ آخرین 


روزی بود که به تماشای زندگی نورانی و مظلومانه‌ی آن شهید. نشست. 


درروزچهلم شهادت شهید. فردی که مظنون درمشارکت بود. بااسلحه ای 
در خانه اش دستگیرشد. اوابتدا هرگونه مشارکت در شهادت محمد اسلام 
را منکر می‌شد؛ ولی وقتی اسلحه و پوکه‌ها را برای کارشناسی به تهران 
فرستادند. ثابت شد که سه گلوله ازاین اسلحه شلیک شده وپوکه اش درهمان 


منطقه‌ی شهادت پیدا شده است؛ واوراهی زندان شد . 


زاهدان سه‌مرتبه برای گرفتن رضایت خانواده‌ی شهید» به پسکوه آمد وتلاش 
کرد رضایت خانواده‌ی شهید را بگیرد. 
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شهید محمد اسلام زومکزهی همان طور که در زنده بودنش عنایتی خاص 
به هدایت خانواده اش داشت . بعد ازشهادتش هم بارها به خواب خانواده‌اش 


آمده وآن‌ها را راهنمایی می‌کرد. 


همسرشهید می‌گوید: «چند روزی از شهادت محمد اسلام نگذشته بود 
که به خوابم آمد و درحالی‌که پیراهن سبزدردست داشت» گفت: "چرا توو 
بچه‌ها لباس مشکی پوشیده‌اید ومدام گریه می‌کنید ؟"» 


وی درادامه می‌گوید: «اولباس‌های سبزر به من داد وبه چند روحانی شيعه 
اشاره کرد وگفت:"بروید مشکلات‌تان را باآن‌ها در میان بگذ ارید." من گفتم: 
qua‏ ونم تناها aca‏ تام ERP‏ 
کرده‌ام. چرا این جا نشسته‌اید تا کسی بیاید وبه شما کمک کند ؟ خودتان بلند 
شوید وپیش آن‌ها بروید." من‌بعد از دیدن این خواب. نزد Bele‏ محمدیان 
امام جمعه‌ی سراوان رفتم که پس ازآن گره‌گشایی فراوانی درزندگی ما حاصل 


(LS 


همسرمحمد اسلام می‌گوید: «شهید همیشه می‌گفت: "من کربلامی‌روم'؛ 
ولی هیچ وقت زیارت کربلانصیبش نشد. بعد ازشهادتش از طرف بنیاد شهید 
اسم ما را برای زیارت کربلا نوشتند. من مدارکم را بايد به یک خانم در بنیاد 
شهید تحویل می‌دادم. یک‌وقت شهید به خوابم آمد و گفت: "من تورا 
می‌بینم که پیش فلان خانم می‌روی. خدا را شکرا وآدم خوبی‌ست. گفتم: 
تو'او را از کجا می‌شناسی؟" گفت: اخیال می‌کنی من نمی‌بینم که توداری 
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چه کارمی‌کنی ؟ تواسمت رابرای کربلانوشته‌ای. من دوست داشتم زیارت کربلا 
بروم » ولی زودتراز شما به کربلا آمده‌ام والان پیش امام حسین ABL‏ هستم.) 


اودرادامه می‌گوید: «شهید محمد اسلام در خواب Ses‏ به دوش داشت 
وکاسه‌ای دردست؛ وبه برخی افراد آب می‌داد وبه عده‌ای هم می‌گفت: آب 


نصیب‌تان نمی‌شود.» 


وی گفت: «دفعه‌ی آخری که به خوابم آمد» روزی بود که در سراوان زلزله 
آمد. آن روزما دراتاق استراحت می‌کردیم؛ و در خواب. شهید را دیدم که از 
داخل زمین بیرون آمد و گفت: "مادرزمین راه می‌رویم وزمین هم راه می‌رود ."من 
خندیدم وازاین حرف شهید تعجب کردم. [ شهید] گفت: "باورنداری؟ بلند 
شوبچه‌ها را از خانه بیرون ببر؛ زمین دارد راه می‌رود." در این لحظه با کوبیدن 
در خانه از خواب بیدار شدیم. یکی داد می‌زد: "زلزله آمده... بچه‌ها را بیرون 


بیاورید!" ومن [دراین لحظه] سریع بچه‌ها را به داخل bl>‏ بردم .» 


بای ارتباطات است که انسان به gout‏ فد که ps‏ دان اندو رجا 


بل pais Le LSI‏ يزرون" 


۱. سوره‌ی آل‌عمران. آیه‌ی ۱۶۹. 


۴ » شهید ولایت درشب ولایت 


$ 


«پاسخ به دو سوال» 


ads 


سوال ۱: آیا BE alo‏ و صحابه برزمین سجده می‌کردند یا برفرش؟ 


پاسخ: رسول els‏ برخاک و زمین سجده می‌کرد؛ و در سجده» 
ele’ Chat >)‏ ۳ مشجداو sé‏ زمین برای من سحده‌گاه ویاک‌کننده. 


قرار داده شده است .» 


دراین باره. علاوه برستت alo‏ ازروش صحابه نیزمی‌توان ab‏ کرد. 
به این موارد دقت کنید: 


Bala st‏ مسلمانان را نیزبدین کارامرمی‌کرد؛ روزی Elo‏ یکی 
از صحابه ی خود را دید که برلایه‌ی عمامه‌اش سجده می‌کرد. با دست 
مبارکش به او اشاره کرده و فرمود: «عمامه‌ات را بردار...» و به پیشانی‌اش 


اشاره نمود.۳ 


هم چنین وقتی دید که بلال 3 برگردي عمامه اش سجده کرد تاداغی 
زمین آزارش ندهد. آن حضرت ب باد ست خود عمامه‌ی بلال را اززیرپیشانی 


۱ عایشه: «ما رأیت رسول الله متقیا وجهه بشیء تعنی فی السجود» [کنزالعمال. ش ۲۲۲۴۱] 
۲. صحیح بخاری» ج ۰۱ ص ۰۹۱ ۳. سنن الکبری. ج ۰۲ ص NO‏ 


شهید ولایت در شب ولایت ۲۵۰ 


اوبیرون کشید و فرمود: «بلال! پیشانیات را برخاک گذار.»' وبه صهیب نیز 
فرمود: Sees SS‏ يا صَهیْب؛ ای صهیب! پیشانیات را بر خاک "dF‏ 
وبه رباح نیز چنین فرمود." 


۲. سیره‌ی یاران پیامب BE‏ هم سجده برروی زمین بود. جابربن NE‏ 
انصاری می‌گوید: «من نماز ظهرر با Mealy‏ می‌گزاردم؛ مشتی از سنگ ریزه 
دردست گرفته و آن‌ها را دست به‌دست می‌کردم تا خنک شوند وبه هنگام 
نمازبرآن‌ها سجده کنم .»۲ 


بیهقی یکی ازدانشمندان اهل ست درباره‌ی تبیین این حدیت می‌نویسد: 
«اگر سجده برلباس متصل به بدن جایزبود؛ قطعا این کار آسان‌تراز 
خنک‌کردن سنگریزه‌ها در کف دست و قراردادن آن‌ها برای سجده بود.۵4 


خباب بن‌ارت می‌گوید:«ازشدت حرارت زمین که پیشانی ودست هاراآزار 
می‌داد. به رسول HES‏ شکایت کردیم. اوبه CASS‏ ما پاسخ نگفت .۶ 


برخی روایات اهل تسئن نیزبراستفاده‌ی برخی صحابه از چیزی شبیه ۱ مرا 
امروزی برای سجده در نماز تصریح دارد. ابن سعد در «طبتات الکبری» در 
احوال مسروق بن اجدع می‌گوید: S150‏ موق اذا A‏ يرج teh‏ یج 
“AI Sele‏ وقتی مسروق بیرون می‌رفت» خشتی همراه خود می‌برد 
و در کشتی برآن سجده می‌کرد.» 


۱. الحقيقة ماهية» ص ۰۲۱ ۲. کنرالعمال, ح ۱۹۸۱۰. 
۳.همان.ح ۱۹۷۷۷ ۴. مسند احمد؛ ج ۰۳ ص ۳۲۷. 
۵. سنن الکبری. ج ۰۲.ص MF‏ ۶ سنن بیهقی؛ ج ۰۲ ص NO‏ 


۷ الطبقات الکبری ج ۶ ص ۰۷۹ 


VP‏ شهید ولایت درشب ولایت 


ززین می‌گوید: CH NET Se lee of al ace oe SS‏ 
من asl‏ مرج tate‏ علی بن عبدالله بن عباس به من نوشت که 
لوحی ازسنگ‌های مروه برایم بیاورتا برآن سجده کنم.» ازاین ادله معلوم 


می‌شود که سجده برمهریا همان لوح» بدعت نیست. 


۳. خاک LL‏ پاک باشد و از همین روست که شیعیان تکه‌ای SÉ‏ 
خشک شده را برای اطمینان از پاکی آن با خود برمی‌دارند و چه بسا که برای 
تبرک آن را از خاک مبارک کربلا که شهادت‌گاه امام حسین "ی است» بر 
می‌گیرند. همان‌گونه که بعضی ازاصحاب از سنگ ریزه‌های ads‏ برمی‌داشتند 
تا در سفربرآن‌ها سجده ALS‏ 


۴ .مه موضوعیت نداردودرزمان پیامب را تمام زمین مُهربوده؛ وپیشانی 
راروی زمین می‌گذ اشتند. ازاین روی براساس روایات معصومین Bb‏ سجده باید 
برزمین ورویبدنی‌های آن غیراز خوردنی‌ها وپوشیدنی‌ها باشد وا زنظرعالمان 
شيعه نیزبرخاک Od‏ یا سنگ وامثال ol‏ سجده‌کردن کافی stil‏ 

شیعیان Sls,‏ زمین» سنگ‌ریزه» تخته سنگ ودیگراجزای زمین 
وروییدنی‌های آن مانند حصیرسجده می‌کنند؛ ونه برفرش» پارچه. چیزهای 
خوردنی‌وزینتی؛ واین برگرفته ازروایات بسیاری است که د رکتاب‌های شیعی 
وستی وارد شده‌اند. 

۵. سنگ وخاک»«مسجودٌ علیه» است؛ ونه «مسجود له»؛ یعنی «بر» خاک 


وسنگ سجده می‌شود و «به» آن سجده نمی‌شود. دقّت دراین نکتهء پاسخ 


۱. اخبارمکه. ازرقی. ج ۰۳ ص NOV‏ 


شهید ولایت در شب ولایت ۰ ۲۷ 


به کسانی است که شبهه‌ی پرستش مُهرتوسط شیعه را برزبان جاری می‌سازند؛ 
همان طو رکه اهل سنت برپارچه یا فرش سجده میکنند نه به پارچه وفرش! 


۶سجده؛ آخرخضوع وفروتنی است واین با سجده‌کردن برسجاده. فرش » 
پارچه وزینتی‌های گران‌قیمت. به دست نمی‌آید وتنها ol‏ تحمّقش این است 


است» بگذاريم. 


سحده برخاک ویاقطعه‌ای اززمین نشان ازسجده برای خداست؛ واین 
برخاک‌ساییدن پیشانی؛ به نوعی خضوع درپیش‌گاه پروردگار تلقی می‌شود. 
این نهادن پیشانی برزمین وسجده‌کردن SE‏ مناسب‌ترین حالت سجده 


دربرابرخداست وبیشترین فروتنی وتواضع درپیش‌گاه معبود را در خود دارد. 


این کار انسان رابه یاد ریشه واصل او یعنی خاک می‌اندازد. خدای تبارک 
وتعالی می فرماید:«یٹھا SL ita 5 SUM‏ ومنها نخرجکم ‘SPN‏ 


ازآن آفریدیم‌تان وبدان OL‏ می‌گردانیم؛ وباردیگرازآن بیرون می‌آوریم‌تان.» 


هشام ازامام صادق WL‏ پرسید: «مراآگاه ساز بر چه سجده رو 


واوبرچه ناروا 
ست ؟» حضرت الا فرمود: «سجده تنها برزمین وآن چه می‌روید جایزاست؛ 


جزآن چه که پوشیدنی و خوردنی است.» 


«زیرا سجده: خضوع درپیش‌گاه خداوند است؛ شایسته نیست که برپوشیدنی 


موی = 


باز پرسید: «فدایت شوم! فلسفه‌ی آن چیست WS‏ حضرت 


.۵۵ gal cab سوره‌ی‎ .۱ 


۸ « شهید ولایت درشب ولایت 


و خوردنی انجام گیرد؛ زیرا دنیاگرایان بنده‌ی خوردنی‌ها و پوشیدنی‌هایند 
وسجده‌گردرسجده‌اش خدای را پرستش گراست وناجارشایسته تست که 


پیشانی خود برمعبود دنیاگرایان که فریفته‌ی فریبایی آنند بسایند.»" 


سوال ۲: چرا شیعیان درهنگام وضو پاها را مسح می‌کنند. اما اهل‌ستت 


پاها را می‌شویند؟ 


پاسسخ: قرآن درباره‌ی وضوی صورت ودست‌هامی‌فرماید:«َاغسلواوجُومکُم 
یدیم الی المرانق؛ صورت ودست هاراتا آرنج بشویید.» "ودرباره‌ی دوعضو 
دیگرمی‌فرماید: «و اشسخوا ash‏ و SLES‏ الی الکغبین؛ و سروپاها راتا 
مفصل (یا برآمدگی پشت پا) مسح کنید.»" بنابراین شستن پاها با ظاهرآیه 
مخالف می‌باشد. 


ابن عباس نیزاز سرپیچی مردم از ظاهرقرآن سخن گفته و می‌گوید: 
a ção‏ ال ولا جد فی ous‏ اله إلا esl‏ مردم جزشستن به 
جیزی تن ندادند؛ در حالی که من در قرآن غیراز مسح چیزی نیافتم.» 


به دلالت آیه برمسح» می‌گویند: cle‏ شستن پاء نظافت بیشتراست!» 


۱. وسائل الشيعة. ج ۰۳ باب ۱ از ابواب «مایسجد علیه». ۲. سوره‌ی مائده Gal‏ ۶. 
۳.همان. ۴ الدرالمنشورفی تفسیرالمآئور ج ۲ ص ۲۶۲. 


شهید ولایت در شب ولایت ۲۹۰ 


توگویی خدای حکیم از این موضوع غافل بوده Ega)‏ 


ابن حزم می‌گوید: ان لقن تُر endl,‏ قال اله تغالی: "و افتسخوا 
ale Sth s Selig Sai‏ اللامآزتنجها هی علی کل حال Bie‏ 
no dé‏ قرآن درباره‌ی پاها حکم به مسح کرده؛ و آیه نیزهمین را 
می‌رساند؛ خواه لفظ ازج کم" رابه کسر"" بخوانيم یابه فعح "2 ودرهر 
a‏ می‌باشد.» 


قتاده نيزگفته است: «خدا دوشستن ودومسح برما واجب کرده است.)۲ 


علی بن برهان‌الدین حلبی می‌گوید: «جبرییل اف آن‌گاه که به رسول 
Helos‏ وضو را آموزش cols‏ فرمان به مسح پا داد.» سپس به نقل از 


محیی‌الدین می‌گوید: oo‏ دو پا ظاهر کتاب [ol]‏ اس Fita‏ 


درباره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی «و امسخوا برووسکم و SLES‏ إلى BAS‏ 
که واژه‌ی RESET‏ به کجا عطف شده است ؟! 


درباره‌ی واژه Sis 5p‏ دوقرائت هست: 
قرائت جر »و cal‏ سکم و ازج لکم». 
قرائت نصب )9 امسخوا alas Saia‏ 
بنابرقرائت aS‏ چها رقاری [ابن کثیر ابوعمرو حمزه عاصم به 


AY الجامع الاحکام القرآن؛ ج ۶ ص‎ ۲ OF المحلی ج ۲ ص‎ .١ 
.۶ Gal سوره‌ی مائده‎ .۴ MA السيرة الحلبية: ج ۰۱ ص‎ ۳ 


۰ » شهید ولایت در شب ولایت 


روایت ILS ol‏ 5 سبعه [هفت نفره] موافق آن قرائت کرده‌اند؛ حکم آن 
واضح است وآن این که معطوف Sst al yy‏ می‌باشد؛ وطبعا هر 
دوعضو حکم یک سان [مسح] خواهند داشت؛ و بنا برقرائت نصب که سه 
قاری 31 eb‏ [هفت نفره] مطابق آن قرائت کرده‌اند» عطف برمحل (Sangin‏ 
می‌باشد؛ زیرا محل آن به حکم این که مفعول «زا است» منصوب 
می‌باشد؛ و عطف برمحل در کلام عرب وقرآن شایع است. مانند: ail Sly‏ 


بری 2 من المُشرکین وَرَشوله و خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند!» 


درای ن آیه» واژهی gud gts sn‏ محل «الله» که به ظاه رمنصوب و ازنظرمحل 
مرفوع Abe cecal‏ یه Ega)‏ 

نکته‌ی پایانی آن‌که صراحت آیه‌ی شریفه آن است که « اتسوا و وسک» 
وبراساس ادبیات عرب این«باء» بعضیه است؛ یعنی:«به مقداری از سرخود 
مسح کنید»؛ در حالی که آن چه رایج ميان برخی اهل‌سنت است. «مسح» یا 
«شستن تمام سرا است ! و به‌طوریقین این رفتارآن‌ها مخالف gal‏ شریفه 
وستت پیامب BE‏ است؛ زیرا د aul‏ نگفته: «و مس وا رو وسکمٌ؛ تمام سر خود را 
مسح بکشید»» بلکه فرموده:«ومسَ وا e Sushi‏ بعض سررا مسح بکشید.» 

وقتی ثابت شود بخشی از وضوی اهل‌ستّت با ظاهرقرآن سازگاز ثیست: 
نسبت به‌دیگرروش‌های آن‌ها در وضونیزنمی‌توان اطمینان پیدا کرد. به ویژه 
که مخالف روش و روایت اهل‌بیت SE polos‏ می‌باشد. 


۱. سوره‌ی توبه؛ آیه‌ی ۳. 


شهید ولایت در شب ولایت ۳۱۶ 


تصویرراست: امیرحسین زو مکزهی 
پسربزرگ شهید که در زمان شهادت پدر دو ساله بود. 
تصویر چب: امیرمحمد og‏ 


زومکزهی 
پسر کوچک شهید که دو هفته قبل از شهادت پدر به‌دنیا آمد. 


Aga ۲‏ ولایت درشب ولایت 


